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  1393)، زمستان 103شمارة چهارم (پیاپی  بیستم، سال هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

   ،هاي مربیواکاوي ویژگی
   ∗به پیامبر اکرم کریم آندر خطابات مستقیم قر

  1فاطمۀ رمضانی *              

  2حسنعلی بختیار نصرآبادي *
  3رضا علی نوروزي *  

  چکیده
ــامبرگرامی    ــیم و تربیــت را از وظــایف پی ــد متعــال در قــرآن کــریم تعل خداون

  گـري امـت قـرار   شمرد و ایشان را در جایگـاه معلمـی و مربـی   برمی 9اسلام
هـا بـراي   از برخـی ویژگـی   9ه بر برخورداري پیامبردهد و در این جایگامی

ورزد. استخراج و تبیـین ایـن   توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تأکید می
اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصـاً مربیـان   برداري دستها جهت بهرهویژگی

تحلیلـی  ـ   گیري از روش توصیفیدینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره
  کند.دنبال می

  هاي مربی.پیامبر، خطابات مستقیم، قرآن، ویژگی واژگان کلیدي:

                                                        
  .22/10/1393ـ تاریخ پذیرش:  24/2/1393تاریخ دریافت:  ∗
  framezani.1390@yahoo.comکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول) دانشجوي د. 1

  استادیار دانشگاه اصفهان. 2
  . استادیار دانشگاه اصفهان3
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  مقدمه
اي همچون قرآن، که در فصاحت و بلاغـت  خداوند آخرین پیامبرش را با معجزه

أم (طلبد: کند و براي اثبات یگانه بودنش، هماورد میاي نداشت، همراه مینمونه
له إنِْ کانُوا صـادقینَ یقُولُونَ تقََولهَ بلْ لا یؤمْنُونَ یاتُْوا بِحدیث مثْ و  34(طـور/  )؛ فَلْ

تُم   () و 33 ـتطََع ـنِ اسوا مع اد و تَریَات له مفْ رِ سورٍ مثْ شْ قُلْ فَاتُْوا بِع تَراه أم یقُولُونَ افْ
تُم صادقینَ   ).13(هود/ )منْ دونِ االلهِ إنِْ کُنْ

برداشـتن دسـتورات الهـی بـراي تمـام آدمیـان،       این معجزة الهـی، در کنـار در  
بایست بـه کـار گیـرد    می 9است که پیامبر اکرمگر رویکرد و عملکرديروشن

تا هم خود در کارش به توفیق دست یابد، و هم نقـش الگـویی بـراي امـت را بـه      
 ).21(احزاب/ )رسولِ االلهِ اُسوةٌ حسنَۀ  لقََد کانَ لَکُم فی(درستی ایفا نماید: 

 9رو هنگـامی کـه قـرآن کـریم تعلـیم و تربیـت را از وظـایف پیـامبر        از این
هِم آیاته و یزَکِّیهِم و (شـمرد:  برمی لَیلُوا ع هم یتْ ثَ فی الامُیینَ رسولاً منْ عذي ب هو الَّ

لُ لفَی نْ قَبإنِْ کانُوا م ۀَ وْکمح کتاب و الْ )؛ بـراي  2(جمعـه/  )لٍ مبینٍضلاَ  یعلِّمهم الْ
تصدي جایگاه رفیـع معلمـی و تربیـت دینـی امـت، لـزوم برخـورداري از برخـی         

گونـه کـه گـویی    آورد. بدینمی 9ها رابه شکل خطاب مستقیم به پیامبرویژگی
، و در پی توجه دادن ایشان به این نکات مهـم اسـت؛ تـا هـم     9رویاروي پیامبر

  اند.یگرانی که ادامه دهندة راه و طریق ایشانخود از آنها بهره گیرد، و هم د
ها نیز ازآن رو است که تعلـیم و تربیـت امـر    ضرورت پرداختن به این ویژگی 

دار شود، تواند و نباید این مسؤولیت را عهدهخطیر و مهمی است و هر کسی نمی
هـایی را در خـود ایجـاد یـا تقویـت نمایـد تـا        ها و آمـادگی مگر این که، ویژگی

فرمایـد:  باره میدر این 1ستگی قرار گرفتن در این مسند را بیابد. امام خمینیشای
سـازي   انسـان ۀ رسد؛ و هیچ شغلی به پای ـ انسان نمیۀ در عالم هیچ موجودي به پای«

ول تمـام  ؤمس معلم است. یشریفو بسیار بزرگ معلمی، شغل رسد. پس شغل  نمی
 ملـت تمام مقدراتی که براي یک ول ؤمس و که باید انسان بشونداست هایی انسان
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به دست معلمین است. معلم اسـت   ملتیماندگی هر  پیشرفت و عقب. آید پیش می
هـا و  کلیـد همـۀ سـعادت   ؛ و بـرد  کشور را پیش مـی  و که با ساختن خود، افراد را

  ).427، ص7(امام خمینی، ج » است اندست معلمدر ها شقاوت
انبیا برشمرد و بر اهمیـت آن تأکیـد    با این نگاه، معلمی را شغل 1امام خمینی

 کرد.
هاي مربی را از خطابات مسـتقیم قـرآن بـه    آن است تا ویژگیاین مقاله در پی

اندرکاران تعلیم بزرگ مربی عالم بشریت استخراج کرده، در برابر دیدگان دست
و تربیت قـرار دهـد تـا در گـزینش و پـرورش مربیـان، خصوصـاً مربیـانی کـه در          

  گـري دینـی قـرار دارنـد، ایـن     ، یعنـی مربـی  9کسـوت بـه پیـامبر   تـرین  نزدیک
را مد نظر قرار دهند؛ و افراد شاغل در این حرفه نیز بـا تأسـی بـه پیـامبر      هاویژگی
ها در وجود خویش، بـراي توفیـق   ، سعی در ایجاد یا تقویت این ویژگی9اکرم

و دسـتۀ کلـی،   تـوان در د هـا را مـی  شان داشته باشـند. ایـن ویژگـی   در کار تربیتی
  هاي فردي مورد اشاره قرار داد.اي و ویژگیهاي حرفهویژگی

  اي معلم و مربیهاي حرفه. ویژگی1
اي، از جملـه  اي براي تصدي هـر شـغل و حرفـه   هاي حرفهبرخورداري از ویژگی

اي هاي حرفهتوان ویژگیمعلمی، از ضروریات است. براساس خطابات قرآنی می
برخورداري از علم و آگاهی، و شناخت متربی و مخاطـب،   معلم و مربی دینی را

  عنوان کرد. 

  . برخورداري از علم و آگاهی1.1
در امر  9هاي پیامبر اکرمقرآن کریم برخورداري از علم و آگاهی را از ویژگی

خواهد بر ایـن ویژگـی خـویش در نـزد امـت تأکیـد       راهبري دانسته، از ایشان می
پیماید، بلکه از روى علـم،   اطلاع یا از روى تقلید نمى ورزد و بگوید که راه را بى

خواننـد (مکـارم    خود و پیروانش، همۀ مـردم جهـان را بـه سـوى ایـن طریـق مـى       
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عوا إِلىَ االلهِ علـى   قُلْ هذه سبیلی(). 95، ص10 شیرازي، ج ـنِ      أدم صـیرةٍَ أنَـا وب
بعنی حانَ االلهِ و ما أنَا منَ المْ  اتَّ بس رِکینَو   ).108(یوسف/ )شْ

تأکید بر برخورداري از علم، و پرهیز از تقلید، کار غیـر عالمانـه و سـطحى از    
بینى توحیدى، انسان باید در برابر محکمـۀ عـدل الهـى،     آن رو است که در جهان

نسبت به کردار و گفتار خرُد و کلان خویش کـه شـعاع تـأثیرش همیشـه در حـد      
گو باشد و بـراى هـر یـک از    گذرد، پاسخز او در میخود فرد باقی نمانده و گاه ا

آنها دلیل معقول و مقبولى ارائه دهد و هرگز مجاز نیست بدون علم و آگاهی بـه  
بصـرَ و  (انجام کاري مبـادرت ورزد:   ع و الْ مانَّ الس م ف ما لَیس لَک بهِ علْ و لا تقَْ

)؛ از آنچـه بـدان آگـاهى نـدارى،     36(اسراء/ )ولاًالفْؤُاد کُلُّ اولئک کانَ عنهْ مسؤُ
  اند.پیروى نکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤول

قابـل   هـاي ترین ویژگـی بر این اساس برخورداري از علم و آگاهی از ابتدایی
دار اسـت؛ همـان   ذکر براي شخصی است که راهبري و تربیت دیگـري را عهـده  

کید قرآن براي خضر نبی، کـه هـدایت موسـی    طور که ویژگی برجسته و مورد تأ
ا علمْـاً (کلیم را به عهده داشت، آگاهی و علم ایشان بـود:   ناه منْ لَدنَّ لَّمع ؛ و )و

  ).65هم از نزد خود خضر را علم آموختیم (کهف/
خواهد هر مطلبی، از جمله دین را به دیگـران بشناسـاند،   بنابراین کسی که می
در رابطه با  ;علم کافی از آن رسیده باشد. شهید مطهري باید خود به شناخت و

خواهـد دیـن را بـه    ضرورت برخورداري از دانش دینـی بـراي شخصـی کـه مـی     
خواهد پیـامی (دیـن) را بـه جامعـه     فردي که می«نویسد: دیگري عرضه دارد، می

برساند باید خودش با ماهیت پیام آشنا باشد، باید بداند هدف این مکتب چیست؛ 
  ).417، ص1الف، ج1368(مطهري، » هاي این مکتب چیست و...ول و پایهاص

اي گسترده برخوردار است، و بـراي  البته آگاهی دینی و دین شناسی از حوزه
ها، میسر نیسـت؛ لـیکن عـالم بـودن آنـان      مربیان آگاهی ژرف نسبت به این حوزه

شبهات روز و...  نسبت به مباحث اعتقادي (توحید، معاد، نبوت، امامت) و عبادي،
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اي علم نداشت باید به صـراحت بـه آن   از ضروریات است. اما اگر مربی به مسأله
در ایـن رابطـه    ;اذعان کند و بعد در پی کسب آن حرکت نماید؛ شهید مطهري

او مردي بود کـه در  «نویسد: به بیان مطلبی دربارة شیخ اعظم انصاري پرداخته می
هنوز علما و فقها بـه فهـم دقـایق کـلام ایـن مـرد        علم و تقوي نابغۀ روزگار بود و

دانسـت تعمـد   پرسیدند اگـر نمـی  گویند وقتی چیزي از او میکنند؛ میافتخار می
گفـت تـا   گفـت نـدانم، نـدانم، نـدانم. ایـن را مـی      دانم. مـی داشت که بگوید نمی

» مدان ـشان نشود، بگویند نمـی دانند ننگدیگران نیز یاد بگیرند اگر چیزي را نمی
شــک ایــن عالمــان و معلمــان نیــز بــه تأســی از ). بــی202ب، ص1368(مطهــري، 

، بر این رهنمود صریح قرآنـی تکیـه داشـته، و عامـل بودنـد کـه رو بـه        9پیامبر
)؛ 25(جـن/   )قُـلْ إنِْ أدري (دانم: فرماید، به صراحت بگو که نمیمی 9پیامبر

  و انحراف در مخاطبان است.چرا که اعتراف به فقدان علم، بهتر از ایجاد بدفهمی 
با این وصف، اگر مربی دینی بدون علم و آگاهی به کار تربیـت بپـردازد، در   

یابد. شخصی که خود مطلبی را درك نکـرده و از آن آگـاهی   کارش توفیق نمی
ندارد، قادر به تفهیم درست آن بـه دیگـران، و تربیـت بـر پایـۀ آن نخواهـد بـود.        

بدفهمی از دیـن گـردد، متربیـان را از مقصـد دور     ناآگاهی مربی، چه بسا موجب 
سـازد. عـلاوه بـر ایـن      ناپذیرى به عمر و زندگى آنان وارد  کند و خسارت جبران

گویی به مسائل مختلف و تبیـین آنهـا را   ممکن است ذهنیت ناتوانی دین در پاسخ
  کند و دین را ناقص و ضعیف بنمایاند.در متربیان ایجاد 

توان تنهـا  و آگاهی دینی و انتقال آن به دیگران را میمندي کسب علم ارزش
  9بــه نقــل از پیــامبر اکــرم 7بــا دو روایــت نشــان داد؛ امــام حســن عســکري 

هر کس از پیروان ما به علوم ما دانا باشد و جاهلی را هدایت و ارشاد «فرمایند: می
، (طبرسـی » کند و شریعت ما را بـه او بیـاموزد در بهشـت همـراه مـا خواهـد بـود       

فرماینـد:  نیز روایت شده که می 7). در همین رابطه از امام رضا16ق، ص1403
اي را که امر ما را زنده بدارد؛ یعنی علوم ما را فراگیرد و به خدا رحمت کند بنده«

» کننـد دیگران بیاموزد، چرا که مردم اگر زیبایی کلام ما را بدانند از ما پیروي می
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  ).180، ص1361(شیخ صدوق، 

  شناخت متربی و مخاطب .1.2
اي دیگـري اسـت کـه در ایـن     ، ویژگـی حرفـه  شناسـی مخاطـب شناخت متربی و 

 9شناسـی را بـه پیـامبر   اي کـه ضـرورت مخاطـب   . آیـه جایگاه قابل ذکر اسـت 
خواهد با می 9. این آیه از پیامبرباشدنحل می ةسور 125 ۀکند، آییادآوري می

حکمْـۀِ و      دع إِلىاُ(رد: توجه به مخاطبانش سه ابزار را به کار گی سـبیلِ ربـک بِالْ
تی هم بِالَّ حسنَۀِ و جادلْ عظَۀِ الْ وْالم   هبیلنْ سنْ ضَلَّ عِبم لَم أع وه کبنُ إنَِّ رس أح یه

تَدینَ هْبِالم لَم أع وه با حکمت و اندرز نیکو بـه راه پروردگـارت    )؛125(نحل/ )و
، و با آنان به نیکوترین شـیوه بـه بحـث بپـرداز، یقینـاً پروردگـارت بـه        دعوت کن

  .اند و نیز به راه یافتگان داناتر است کسانى که از راه او گمراه شده
حسـاب   لحکمت دعوت به سوى حق با اسـتفاده از منطـق صـحیح و اسـتدلا    

ي موعظه پند و انـدرزها «؛ و منظور از )457، ص11 (مکارم شیرازي، ج شده است
از آنجا که بعضی از مردم استعداد بیان عقلی و علمی را ندارنـد،   .باشددلپسند می

اندرز است، یعنی با تمثیل و قصیده و حکایت  و بنابراین راه هدایت این افراد پند
وکار موعظـه و   و هر چیزي که دل آنان را نرم کند، باید آنها را هدایت کرد. سر

حکمت و برهان فقط با عقـل و فکـر اسـت. اکثـر     وکار  اما سر ،اندرز با دل است
عقل و فکر. جدل احسن نیز، براي  ۀاند، نه در مرحلدل و احساس ۀمردم در مرحل

شان کشف حقیقـت نیسـت، بلکـه بـراي مجادلـه و      کسانی کاربرد دارد که غرض
را مستمسک قرار داده  اي بشنوند و آناند تا کلمهاند و درکمینایرادگرفتن آمده

موظف است با شناخت این افراد با آنـان مجادلـه    9؛ پیامبردمجادله برخیزن و به
کند، اما به نحو احسن، یعنی در مجادله از راه حـق و حقیقـت خـارج نشـود و در     

 .)198تا، ص(مطهري، بی» کشی نکندانصافی و حقمجادله بی
و موفق کسى است که با شناخت کافی از مخاطبان و مربی براین اساس هادي 

اي کـه اهـل منطـق و    به مقتضاى حال آنان، مطالب خویش را بیـان کنـد. بـا عـده    
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شـان غلبـه   عـاطفی  ۀاند، مستدل و عقلانی سخن بگوید، با آنـان کـه جنب ـ  استدلال
دارد، از راه تحریک عواطف و موعظه سخن بگویند و با اهل مناظره و جدل نیـز  

  چون خودشان برخورد کرده و به بحث بنشیند.هم
برخورد، مربی باید محتوا را با فهم  ةبراي تعیین نحومتربیان، ه بر شناخت علاو
انّـا  «فرماینـد:  مـی  9. براین اساس است کـه پیـامبر  هماهنگ سازدآنان و درك 

بیاء امُرنا انَْ نُکلِّم الناس علی قَدرِ عقُولهم ؛ به ما گروه انبیاء دستور داده »معاشرَ الانْ
، 77، جم به فراخور فهم و خردشان سـخن بگـوییم (مجلسـی   شده است که با مرد

  ).140ص
معلم باید میـزان درك شـاگردش را در نظـر    : «نویسدمی فیضدر همین رابطه 

رسـد، چـه    گیرد، و به آن بسنده کند، و به او چیزى نگوید که خرد او به آن نمـى 
ى هـر  گـردد. بـرا   شود و یا عقلش پریشان مى در این صورت از درس گریزان مى

عقلش پیمانه کن و با ترازوى عملـش بـراى او بسـنج، تـا از او در      ةکسى به انداز
وى نیز از تو سود بـرده باشـد، وگرنـه بـه سـبب تفـاوت معیـار دچـار          نی وامان ما

 بـراین اسـاس اگـر   ). 228، ص1 (فیض کاشانی، ج» شوى مشکل و ناسپاسى او مى
مطالب به  ۀارائ ةو فهم متربی و نحومیزان درك ان دینی، مربیتمام مربیان از جمله 

تربیـت  تعلـیم و  کـه   انبه توفیـق دسـت نیافتـه، از هدفش ـ    انند، در کارشناو را ندا
  ند.نمااست باز می درست متربی

 هاي فردي معلم و مربی. ویژگی2
انـد کـه برخـورداري از آنهـا در هـر      هایی عمومیها، ویژگیاین گروه از ویژگی

شود، بلکه در برخی موارد وجه ضرورت به محسوب می جایگاهی نه تنها فضیلت
هایی اسـت کـه آراسـتگی    گیرد. تعلیم و تربیت افراد از مواضع و جایگاهخود می
ها، از الزام بیشتري نسبت به سـایرین برخـوردار   اندرکاران آن بدین ویژگیدست

ي هـا بنـدي نمـود: ویژگـی   توان در دو دسته تقسـیم هاي فردي را میاست.ویژگی
  هاي فردي در ارتباط با دیگران.فردي در ارتباط با خود و ویژگی
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 هاي فردي معلم و مربی در ارتباط با خود. ویژگی1.2
ها در ارتباط مربی بـا رب خـویش، بـراي وي    برخورداري از این دسته از ویژگی

رضایت و برکت الهی، و به دلیل تظاهرات بیرونی آن موفقیت در کار را به دنبال 
  د.دار

  . خشیت و خداترسی1.1.2
مـورد توجـه    9مهمی که در خطاب مستقیم قرآن کریم به پیامبر هاياز ویژگی

گیرد، خداترسـی اسـت. بـا بـودن ایـن خصـلت در فـرد و جـاي         و تأکید قرار می
مانـد. بـراین   گرفتن آن در جان آدمی، جایی براي تـرس از غیـر خـدا بـاقی نمـی     

 9، خطاب بـه پیـامبر اکـرم   37احزاب آیۀ اساس است که قرآن کریم در سورة 
خْشـاه    (فرماید: می ـاس و االلهُ أحـقُّ أنْ تَ خْشَـى النَّ )؛ از مـردم  37(احـزاب/  )و تَ
. و در همـین سـوره    ترسیدى و در حالى که خدا سزاوارتر بود که از او بترسى مى

ذینَ یبلِّغُونَ رِسـالات االلهِ و ی (کند که: تأکید می 39آیۀ  خْشَـونَ   الَّ لا ی و َنه خْشَـو
هـاى   )؛ همانان کـه همـواره رسـالت   39(احزاب/ )بِااللهِ حسیباً  أحداً إِلاَّ االلهَ و کفَى

ــدا را  ــردم [خ ــه م ــى ] ب ــى  م ــاندند و از او م ــیچ  رس ــیدند و از ه ــز او   ترس کــس ج
 ترسیدند؛ و خدا براى حسابرسى کافى است. نمى

ترین اي پیامبر؛ تو نباید کم«آمده است:  در تفسیر نمونه دربارة این آیه، چنین
دهـد یـک سـنت غلـط      وحشت از کسى داشته باشى. هنگامى که به تو دستور مى

ترین نگرانى از ناحیۀ جاهلى را در هم بشکن، هرگز نباید در انجام این وظیفه کم
گفتگوى این و آن به خود راه دهى، که این سنت همگى پیـامبران اسـت. اصـولاً    

هاسـت و اگـر بخواهنـد    گونه سنتبران در بسیارى از مراحل شکستن اینکار پیام
ترین ترس و وحشتى از غیر خدا بـه خـود راه بدهنـد در انجـام رسـالت خـود       کم

). حرف قرآن این اسـت کـه   331، ص17(مکارم شیرازي، ج» پیروز نخواهند شد
ذره جرأت و داعیان الی االله و مبلغان حقیقی در مقابل خدا خشیت دارند، و یک «

تجري بر خدا در وجودشان نیست؛ ولی در مقابل غیرخدا جرأت دارند و خود را 
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انـد،  )؛ و پیوسته در طلب رضایت الهی163، ص16، ج1378(مطهري، » بازندنمی
  نه طالب رضایت این و آن.

خوشا آن که ترس از خـدا، او  «فرمایند: دربارة این ویژگی می 9پیامبر اکرم
  ).339، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » ردم بازداشته باشدرا از ترس از م

گونه است، مربی که در پی هدایت مردم است، تنها ترس از براي مربی نیز این
تواند سبب جرأت یافتن او در برابر دیگـران باشـد؛ اگـر مربـی از     خداست که می
یـن عملـی   هاي الهـی را در تربیـت دیگـران و تبلبـغ د    تواند برنامهخدا نترسد نمی

ــرس، و همــواره در پــی      ســازد، چــرا کــه اگــر مربــی خــداترس نباشــد، مــردم ت
ها و انتظارات دیگران خواهد بود. علاوه بـر ایـن، تـرس از    گویی به خواستهپاسخ

  از سـوي دیگـر   کـاري خدا موجب دقت و حساسیت در کار از سویی و مانع کـم 
ادها را به سوي وي جلب گردد، بنابراین خداترسی مربی، عاملی است که اعتممی
  کند.می

  . اخلاص2.1.2
نیازي خویش از مزد و پاداش مـردم  ، ضرورت ابراز بی9خطاب دیگر به پیامبر

راً (است:  9در کار پیامبر اخلاصاي از نشانهباشدکه می أج هلَیع ئَلُکُم قُلْ لا أس
رى ابر این رسالت، پاداشـى از شـما   در بر بگو)؛ 90(انعام/ )للعْالمَینَ  إنِْ هو إِلاَّ ذکْ

  .این رسالت چیزى جز یک یادآورى براى جهانیان نیست ؛طلبم نمى
از شـود  موظف می 9پیامبر«نویسد: در تفسیر این آیه می ;علامه طباطبایی

را هم به الهی مبنی بر عدم دریافت مزد  ، و این سفارشنکنددرخواست مزد مردم 
از ایشـان انتظـار    9پیـامبر شـود و بداننـد کـه     تا خاطرشان آسوده د،ایشان برسان
تر شده و  خوشبین پیامبرچون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت  د؛اجرت ندار

» نـد مانـد  دور خواههـم  از تهمـت   ایشـان رسـد، و   زودتر به ثمر مىایشان دعوت 
  ).362، ص7(طباطبایی، ج 

یـن، بـراي مخاطـب و    براین اساس باید اذعان داشت که انگیزه از دعوت به د
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رضاي الهـی را در نظـر داشـته،    تنها متربی داراي اهمیت است. اگر راهبر و مربی 
طالـب  یابی به ثروت، شهرت و... از کـار خـویش نداشـته و مخلصـانه     طمع دست

اش بـراي  متربی خویش باشد، قبـول سـخنان و پـذیرش دغدغـه    نجات و سعادت 
عت شخصی عامل و مؤثر در دعوت است که سود و منفتر از زمانیمخاطب سهل
  و تربیت باشد.

سورة ص،  86)، به اشکال دیگر در آیاتی نظیر آیۀ 90محتواي آیۀ فوق (انعام/
شـود؛  سورة سبأ نیز تکرار مـی  47سورة فرقان و آیۀ  57سورة شعرا، آیۀ  180آیۀ 

ایشان اجر و پاداش خویش را در سورة شـعراء و سـبأ، از سـوي پروردگـار عـالم      
ترین پاداش بـراي  دانند، و در سورة فرقان بیدار شدن و هدایت مردم را بزرگمی

  کنند.خویشتن عنوان می
معلم باید در برابر افاضۀ علم اجرت «دارد: فیض کاشانی در این رابطه بیان می

گزارى نداشته باشد، بلکه براى رضاى خداوند و نخواهد، و انتظار پاداش و سپاس
هد، و این کار را منتى از سوى خود بـر شـاگردان نشـمارد،    تقرب به او آموزش د

اگر چه آنان باید این منت را بر خود لازم بدانند؛ بلکه باید معلم این فضیلت را از 
اند تا با پاشیدن بذر علم بر آن  هاى خود را پاکیزه کردهآن شاگردان بداند که دل

ینـى را بـه تـو عاریـت     به خداوند تقرب جویند. آنهـا ماننـد کسـى هسـتند کـه زم     
دهد تا براى خود در آن کشت کنى، در این صـورت سـود تـو بـیش از سـود       مى

مالک زمین خواهد بود، و از وى منتى بر گردن تو اسـت. در تعلـیم نیـز ثـواب و     
آموزى، و اگر دانش  پاداش تو نزد خداوند بیش از کسى است که به او دانش مى

رسـیدى. بنـابراین مـزد کـار      و پاداش نمىآموز وجود نداشت هرگز به این ثواب 
  ).225، ص1(فیض کاشانی، ج» خود را تنها از خداوند بخواه

آورد: نیز دربارة ضرورت اخلاص در فعالیت براي دیـن مـی   ;شهید مطهري
به صورت یک شغل و کار و کسـب درآمـده    رسماً امروزه کار براي دین(تبلیغ)«

 ۀیعنـی همـان موضـوعی کـه هم ـ     ت،و عنوان اجرت و مزدبگیري پیدا کـرده اس ـ 
در میان ما  کردند،به نقل قرآن کریم و در موارد متعدد از آن امتناع می :ءانبیا
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 هـر  بـه حکـم قـانون مسـلم عرضـه و تقاضـا،       بدیهی است، جاري و معمول است.
ل اقتصادي قرار گرفت و از قبیـل عرضـه داشـتن کـالا بـراي      ئچیزي که جزو مسا

» نـه تـابع مصـلحت وي    ،کننـده اسـت  مصـرف  ۀاسـت تـابع میـل و خو   فروش شـد، 
  ).71تا، ص(مطهري، بی

با این اوصاف، اگر در کار دین و تربیت دینی، انگیزة مالی و... بر انگیزة کـار  
براي خدا رجحان بیاید، عـلاوه بـر کمرنـگ شـدن اثـر و برکـت کـار، بـه دلیـل          

شـد و   دار خواهـد هاي شخصی و... روند درست کار نیـز خدشـه  مصلحت سنجی
تابع خواست متربی و قیمان او خواهد گردید. بر ایـن اسـاس بایـد اخـلاص را از     

  هاي ضروري بـراي شخصـی دانسـت کـه تربیـت دینـی را پیشـۀ خـویش        ویژگی
  دارد.سازد و در این راه گام برمیمی

در این مقال ایـن نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه هـر چنـد خلـوص از          
باشـد. امـام   است، اما آراستگی بدان دشوار و سخت مـی  هاي مورد تأکیدویژگی
تـر از خـود عمـل    خالص گردانیدن عمل سـخت «فرمایند: باره میدر این 7علی

است و پاك کردن نیت از فساد و ناخالصی براي عمل کنندگان از جهاد طولانی 
  ).319، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » دشوارتر است

  پویی. حق2.1.3
گـردد، بـر   عنوان مبلغ دین الهی مورد خطاب قرار گرفته، مکلف میبه  9پیامبر

  مــدار حــق بگــردد و بــراي ایــن منظــور لازم اســت مبلغــان پیشــین را تأییــد و بــر 
نی هدانی ربی إِلى(شان صحه گذارد: تعالیم ـۀَ     قُلْ إِنَّ تقَیمٍ دیناً قیمـاً ملَّ سم راطص

راهیم حنیفاً و ما کانَ منَ رِکینَ إِب شْ ْ؛ بگـو پروردگـارم مـرا بـه راه     16(انعـام/  )الم(
آیین ابراهیم کـه  ) وضامن سعادت دین و دنیا( راست هدایت کرده آیینى پا بر جا

  هاى خرافى روى برگرداند و از مشرکان نبود.از آیین
، به عنوان یک مبلغ 9بندي پیامبراي از پايجلوه :تصدیق پیامبران پیشین

 ،هـدف واحـد  است؛ چون همۀ ادیان الهی یک حقیقت و یـک  به حق و حقیقت 
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). بـا  401، ص4(مکارم شیرازي، ج کنندیعنى تربیت و تکامل انسان را تعقیب می
کنند که پیشـۀ  بر این نکته تأکید می 9، رسول اکرم:تصدیق پیامبران پیشین

  پویی است، نه چیز دیگر.ایشان حق
مــداري، دنیــامحوري،  شــیطان بـه پــویی نیــز ایـن اســت کــه انســان  لازمـۀ حــق 

و...  پرستی هاي غیرخدایی، مال بندي بازي، دسته پرستی، رفیق پرستی، نفس شهوت
در این  7و گرفتار نشود و پیوسته حق و حقیقت را دنبال کند. امام علی ندیشدنی

هر که به جز حق جویاي عزت شود به ذلت درافتد و هـر کـه بـا    «فرمایند: باره می
  ).283، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » خوار گرددحق عناد ورزد 

براین اساس معلم باید با برخورداري از این خوي و خصلت، براي اثبات شأن، 
علم و جایگاه خویش یا به هر دلیل دیگري، بـه انکـار حقیقـت سـایرین نپـردازد.      

ند، مثلا معلم علم لغت نباید فقه را تقبیح ک«نویسد: فیض کاشانی در این رابطه می
یا معلم فقه، حدیث و تفسیر را نامناسب بشمارد؛ همچنین معلم علم کلام نیز نباید 

ها که گفته شد بـراى معلمـان صـفاتى نکوهیـده     دانشجو را از فقه برهاند و... . این
است که نه تنها سزاوار است از آنها دورى جویند، بلکـه شایسـته اسـت معلـم راه     

، 1(فـیض کاشـانی، ج  » ی بـاز و همـوار سـازد   فراگیرى علوم دیگـر را بـراى مترب ـ  
  ).228ص

، علوم دینی و شاغلان به آن را چـون  :پس بر معلم است که مانند پیامبران
مندند، مورد رد و انکار و حتی تردید قـرار ندهـد، و صـرفاً    از حق و حقیقت بهره

بـی  آموز در مسیر انتخاب باز بگذارد. در همین راستا معلـم و مر راه را براي دانش
دینی، حق ندارد به انکار علوم دنیوي و شاغلان به آن نیز بپردازد، یا کار معلمـان  

محوري مـورد رد یـا تردیـد    پیش از خود یا همکارانش را به هر دلیلی غیر از حق
  قرار دهد.

 هاي فردي معلم و مربی در ارتباط با دیگران. ویژگی2.2

ي و اجتماعی و برخورد بـا افـراد و   از آنجا که لازمۀ امر معلمی ارتباطات بین فرد
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ها، براي مربی توفیق بیشتر در شرایط مختلف است، آراستگی به این دسته ویژگی
مقولۀ تعلیم و تربیت را به همراه دارد؛ و برخوردار نبودن مربی از آنها عامل عـدم  

  حصول مطلوب و خدشه در کار است.

  . صداقت و عامل بودن2.2.1
، برخـورداري از  9در خطابات مستقیم به پیـامبر اسـلام  از دیگر شروط راهبري 

و قُلْ (صدق و صداقت در کار براي دین، با استمداد از پروردگار عالمیان است: 
نی نی  رب أدخلْ ِرج قٍ و أخْ دخَلَ صدلْ لی  مع اج قٍ و دص ج رَ خْ لطْاناً   مس ک منْ لَدنْ

گارا مرا با صداقت واردکن، و با صداقت خارج پرورد و بگو)؛ 80(اسراء/ )نَصیراً
  .و از سوى خود، حجتى یارى کننده برایم قرار ده ،ساز

دخول و خـروج بـه    منظور از«نویسد: در تفسیر این آیه می ;علامه طباطبایی
هـایش ببینـد، و    صدق این است که صدق و واقعیت را در تمامى دخول و خروج

ى بگوید که عمل هم بکند، و عملى بکنـد  چیز .صدق سراپاى وجودش را بگیرد
کنـد و عملـى    که همان را بگوید، چنان نباشد که بگوید آنچـه را کـه عمـل نمـى    

مقـام  ، انجام ندهـد مگـر آن را کـه ایمـان دارد و بـدان معتقـد اسـت و ایـن مقـام         
خدایا امـور   :یمیبگو شود که مثلاً بنابراین برگشت کلام به این مى .صدیقین است

، 13(طباطبـایی، ج » کنـى  ان سرپرستى کن که صدیقین را سرپرستى مىمرا آن چن
در حقیقت رمز اصلى پیروزى در همـین جـا نهفتـه شـده اسـت و راه و      ). 242ص

شـان از  همین بوده که فکرشان، گفتارشان و اعمـال  :الهى يروش انبیا و اولیا
ت خلاف صدق و راستى اس ـ ههرگونه غش و تقلب و خدعه و نیرنگ و هر چه ب

  پیموده است.شان یک جهت را میبوده، و نیت، گفتار و عملپاك 
دهد کـه   دستور مى 9بر این اساس است که خداوند در سورة انعام به پیامبر

او خودش به آنچه کـه خداونـد بـه سـوى آن هـدایتش کـرده       که  به مردم بگوید
اسـت  این  صداقتهاى  یکى از نشانههمان طور که اشاره شد چون  .کند عمل مى

گفتـارش مطابقـت داشـته    با هاى خود عمل نموده و کردارش  که گوینده به گفته
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اى  ن حیـات و ممـاتم بنـده   ؤوبه مردم بگو مـن در جمیـع ش ـ  «فرماید:  باشد، لذا مى
من به این نحـو از  ؛ عالمیان است ۀهممالک و مدبر چون او ؛ هستم تنها براى خدا

او شود، و آن عبودیت به  ۀم خواستام، و اولین کسى که تسلی مور شدهأعبودیت م
  قُلْ إنَِّ صـلاتی (): 544، ص7(طباطبایی، ج تمام معنا را قبول نماید، خودم هستم

یاي و مماتی  و نُسکی حم العْالمَینَ  و بر لَّه؛ ل کبِذل و َله أنَـا   اُلا شَریک و ْـرتم
لمینَ سْلُ الم163و  162انعام/( )أو(.  

هاي خویش، نشانی از صداقت ابراین باید گفت، عامل بودن گوینده به گفتهبن
اوست. بدین روي اگـر انسـان چیـزي را بـر زبـان و چیـز دیگـري را در رفتـار و         

اثر باشـد  اش بیکردارش جاري ساخت، باید آمادگی این را داشته باشد که گفته
اگـر  «طه آورده اسـت:  و در کارش به توفیق دست نیابد. فیض کاشانی در این راب

کسى چیزى تناول کند، و به مردم بگوید آن را نخوریـد کـه زهـر کشـنده اسـت      
کنند، و حرص آنها در مخالفت بـا سـخن    مردم او را ریشخند و به جنون متهم مى

ترین و لذیذترین چیزهـا نبـود آن را    گویند اگر آن پاکیزه شود، و مى او افزون مى
ـل یـا نسـبت       گزید. نسبت  براى خود برنمى معلم به شاگردش، نسـبت نقـش بـه گ

چوب به سایه است؛ گل چگونه ممکن است از چیـزى کـه در آن نقشـى نیسـت     
(فـیض  » اش راسـت و مسـتقیم باشـد    نقش بپذیرد، و یا چوبى که کج اسـت سـایه  

  ).230، ص1 کاشانی، ج
هاي صداقت آن است که انسان خود را آنچه که نیست معرفـی  از دیگر نشانه

هایش بـه دروغ  ها و نقصها، ضعفند و نشان ندهد، و براي پوشاندن ناآگاهینک
 9هـاي مختلـف از پیـامبر   و فریب روي نیاورد. از این رو است که قرآن در آیه

خواهد که صادقانه و صریح با مـردم سـخن بگویـد و اعـلام کنـد کـه: او نیـز        می
هـاي الهـی دسترسـی    ه؛ فرشته نیسـت و بـه گنجین ـ  1بشري است به مانند همۀ مردم

  و...4دهنده، بشارت دهنده و بیم3اي است؛ تنها فرستاده2ندارد
فرماینـد:  ، در توصیۀ عمرو بن ابی مقدام به راستی و صداقت، مـی 7امام باقر

، 1، ج1385شـهري،  (محمدي ري» گویی را بیاموزیدپیش از سخن گفتن راست«
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  ).149ص
هـاي خـویش و عمـل متناسـب بـا      فتهبر این اساس براي مربی دین، ایمان به گ

هـایش  آن، ضرورتی غیر قابل انکار است؛ چرا که اگر فرد خـود عامـل بـه گفتـه    
نباشد، سخنان او از تأثیر مثبت تهی و چه بسا از تأثیر منفی سرشار باشـد و متربـی   

صـداقتی مربـی دربـارة شـخص     تفـاوت گردانـد. بـی   را نسبت به دین بدبین یا بـی 
  هـایش را هـاي مثبـت را از وي خواهـد گرفـت و گفتـه     و نگاه خویش نیز، اعتماد

  اثر خواهد کرد.ارزش و بیبی

  . شکیبایی و استقامت2.2.2
گیري تا اهداف تـو  است که باید استقامت در پیشاین 9خطاب دیگر به پیامبر

تقَم کمَا امُـرتْ و مـنْ تـاب معـک    (محقق گردد و موفقیت به تو رو کند:  فَاس ( 
  ).112هود/(

اى  پـس همـان گونـه کـه فرمـان یافتـه      «در تفسیر این آیه چنـین آمـده اسـت:    
انـد،   ایستادگى و صبر کن؛ و نیز آنـان کـه همراهـت بـه سـوى خـدا روى آورده      

ایستادگى کنند. استقامت در راه تبلیغ و ارشاد کن، اسـتقامت در طریـق مبـارزه و    
ده کردن تعلیمات قرآن کن. ولى پیکار کن، استقامت در انجام وظایف الهى و پیا

این استقامت نه به خاطر خوشایند این و آن باشد و نه از روى تظـاهر و ریـا، و نـه    
براى کسب عنوان قهرمـانى، نـه بـراى بـه دسـت آوردن مقـام و ثـروت و کسـب         
موفقیت و قدرت، بلکه تنها به خاطر فرمان خدا و آن گونه که به تـو دسـتور داده   

  ).257، ص9(مکارم شیرازي، ج» دشده است باید باش
بـه شـکل امـري خطـاب بـه      «سورة انسان نیـز مضـمونی مشـابه دارد و     24آیۀ 
فرماید که باید صـبر و اسـتقامت داشـته باشـی؛ و در طریـق تبلیـغ و       می 9پیامبر

اجراى احکام پروردگارت از مشکلات و موانع راه و کثرت دشمنان و سرسختى 
(مکـارم  » ندهی، و هم چنان به پیش حرکت کنـی  آنها ترس و هراسى به خود راه

هم آثمـاً أو کفَُـوراً   (): 376، ص25شیرازي، ج مِ ربک و لا تطُع مـنْ بِرْ لحکْ فَاص( 
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)؛ پس در برابر فرمان پروردگارت شـکیبا بـاش، و از هـیچ گنهکـار یـا      24(انسان/
  کافرى از آنان اطاعت مکن.

خواهـد اسـتقامت ورزد و ماننـد    می 9پیامبر قرآن کریم در سورة قلم نیز، از
ـمِ ربـک و لا   (حضرت یونس وظیفۀ خویش را نیمه کاره رها نکند:  بِرْ لحکْ فَاص

وتح صبر کن و منتظر فرمان پروردگـارت بـاش، و   )؛ 48(قلم/ )تَکنُْ کَصاحبِ الْ
 .مباش ] یونس[مانند صاحب ماهى 

شـوري،   15وري و اسـتقامت، در آیـات   علاوه بر این مورد، امر مستقیم به صب
شـود.  نحل تکـرار مـی   127مزمل و  10کهف، 28قلم،  48احقاف،  35هود،  112

سـورة احـزاب    7طور پیمانی که خداوند از پیـامبرانش در آیـۀ   این تکرار و همین
مندي از صبر و استقامت، در اجـراي وظیفـۀ دشـوار    گیرد، گواه ضرورت بهرهمی

ک و منْ نُوحٍ و (است:  هدایت و تربیت مردم بِیینَ میثاقَهم و منْ نا منَ النَّ و إِذْ أخَذْ
راهیم و موسى میثاقاً غَلیظاً  إِب مه نا منْ بـه  )؛ 7(احـزاب/  )و عیسى ابنِ مریْم و أخَذْ

خاطر آور هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نـوح و ابـراهیم و   
آنان پیمان محکمى گرفتیم که در اداى  ۀ، و ما از هم:ى و عیسى بن مریمموس
  ).211، ص17(مکارم شیرازي، ج ولیت تبلیغ و رسالت کوتاهى نکنندؤمس

گونه که پیامبران در مقابل مشکلات صبور بـوده، در برابـر   بر این اساس همان
ورزیدنـد،  ت هاي عصر خویش استقامها در راه آگاه سازي و تربیت انسانسختی

رو کار ایشانند نیز باید خود را براي این رسالت آماده کـرده، در  معلمان که دنباله
، در برابر رفتارهـا و حرکـات   مادي موقت، مشکلات و موانعهاي برابر محرومیت

آموزان، در برابر تـأخیر در تحقـق اهدافشـان، و... از پـاي ننشـینند چـرا کـه        دانش
گردد و تنـدباد حـوادث همـواره    ه بر وفق مراد اشخاص نمىچرخ روزگار همیش«

باید در مقابل حوادث و  ، بنابراینکنددر جهت موافق حرکت کشتى حرکت نمى
دریـاى  خداونـد از   ،تـا بـه سـبب اسـتقامت    ناملایمات ایستادگى و پایدارى کـرد  

)؛ و بنـا بـه   46، ص1، ج1373(مطهـري،  » منـد گردانـد  د ایشان را بهرهرحمت خو
  5بر اثر صبر و استقامتشان، موفقیت و پیروزي به آنها رو کند. 9موده پیامبرفر
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  خویی. مهربانی و نرم2.2.3
، 9هایی است که در خطاب مستقیم قرآن به پیـامبر مهربانی از دیگر خصلت
رسان او در امر راهبري مردم به سوي دین بوده، مـورد  به عنوان خصلتی که یاري

م      (تأکید قرار گرفته است:  ـه مـا عنـتُّ لَیزیـزٌ عع ـکُمنْ أنفُْسولٌ مسر کُم جاء لقََد
حیمر ُؤف نینَ رْؤمْبِالم کُم لَیع ریص؛ به یقین، رسولى از خود شـما  128(توبه/ )ح(

هاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد به سوي شما آمد که رنج
  ربان است.و نسبت به مؤمنان، رئوف و مه

اى از جان مردم و از  گویى پارهکه است  چنان مردم هب 9پیامبرشدت رأفت 
ها نبه همین دلیل تمام دردهاى آ ظاهر شده است. 9روح جامعه در شکل پیامبر

ها با آنان ها و اندوهها و غمداند، از مشکلات آنان آگاه است، و در ناراحتی را مى
 9). این رحمت و رأفـت پیـامبر  206، ص8(مکارم شیرازي، ج باشد شریک مى

ناپذیري امتش تا به سر حد هلاکت خویش، گردد، از هدایتاست که موجب می
سک على(غصه خورد و رنج برد:  ک باخع نفَْ آثـارِهم إنِْ لَـم یؤمْنُـوا بِهـذَا       فَلَعلَّ

حدیث أسفاً اطر اعمال آنان، خود را از غـم  خواهى به خ )؛ گویى مى6(کهف/ )الْ
  و اندوه هلاك کنى، اگر به این گفتار ایمان نیاورند.

از  هـا بـراي حـال و آینـده، و دنیـا و آخـرت امـت       هـا و نگرانـی  دردياین هم
گیرد نه چیز دیگري. چرا کـه اگـر انسـان نسـبت بـه کسـی       مهربانی سرچشمه می

کنـد،  آمـد مـی  اي او پـیش محبت و عطوفتی نداشته باشد به خیـر و شـري کـه بـر    
  دهد.اهمیت نمی

گردد، که توفیق خویی او نمایان مینیز در نرم 9جلوة بیرونی مهربانی پیامبر
ـا غَلـیظَ    (سازد: را افزون می 9پیامبر َفظ ـت ت لَهم و لَو کُنْ فَبمِا رحمۀٍ منَ االلهِ لنْ

لک ونْ حبِ لاَنفَْضُّوا م )؛ به برکت رحمـت الهـى، در برابـر    159(آل عمران/ )القَْلْ
  شدند. آنان نرم شدى؛ و اگر خشن بودى، از اطراف تو، پراکنده مى

  بـه معنـى کسـى اسـت کـه سـخنانش تنـد و خشـن اسـت، و         در ایـن آیـه    فظ
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انعطـاف و محبتـى    باشـد و عمـلاً   دل مىگویند که سنگغلیظ القلب به کسى می
امـا   ،معنـى خشـونت اسـت   ه هر دو ب ـ بنابراین، این دو کلمه گرچه .دهد نشان نمى
در مورد خشونت در سخن و دیگرى در مورد خشونت در عمل به کار  یکى غالباً

)؛ یعنی اي پیامبر اگر زبان و برخورد نیـک  142، ص3(مکارم شیرازي، ج رود مى
زد، مـردم از گـرد تـو    و درستی نداشتی و در زبان و رفتار تو خشـونت مـوج مـی   

ات بـدان کـه   خوییدلیل موفقیت خویش را مهربانی و نرمشدند؛ پس پراکنده می
البته این خوي نیکو نیز رحمتی است از جانب خالق متعال. براین اساس است کـه  

خداوند نرم و مهربان است و نرمـی را در هـر کـاري    «فرمایند: می 9پیامبر اکرم
  ).435، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » دوست دارد

گاهی یک سخن را که انسـان از  «آورد: خویی میرمدربارة ن ;شهید مطهري
الحلقوم گرفته، یعنی این قدر نرم و ملایـم  گیرد، گویی راحتدیگري تحویل می

ه خواهد به هر ترتیبی که شـده آن را قبـول کنـد. گـاهی ب ـ    است که دل انسان می
انـد، مثـل یـک    عکس، یک سخن طوري است که گویی اطـرافش مـیخ کوبیـده   

ن قدر خار دارد، آن قدر گوشه و کنایه و تحقیـر دارد و آن قـدر   سوهان است، آ
). در 356، ص17، ج1378(مطهـري،  » خواهد بپذیردخشونت دارد که طرف نمی

گونه است، یعنی افراد خشن و غیرقابل انعطاف دیگران را از خود برخورد نیز این
  ین مهربـانی و گـذارد. بنـابرا  شان اگر حق هم باشـد، تـأثیر نمـی   رانند، و حرفمی
  هاي شخصی اسـت کـه بـه سـوي خداونـد رحمـان و رحـیم       خویی از ویژگینرم
  پردازد.خواند و در راه او به تربیت میمی

دربارة ضرورت برخورداري از این ویژگـی در امـر تعلـیم و     ;شهید مطهري
خواهید تربیت کنیـد تـا   فرض کنید غنچه را می«تربیت در جاي دیگر بیان داشته: 

م است که با زور دست و با چکش و با پتک نمـی گل بشو شـود شـکوفا و   د، مسلّ
باز کرد. او عوامل نرم و لطیف مخصوص لازم دارد. او با دست نسیم و شعاع نور 

  شـود و بـاز  و در حالی که شـرایط زمینـی و خـاك او درسـت باشـد شـکفته مـی       
تـأثیر   ). یعنی متربی نیز در صـورتی تحـت   88، ص2، ج1377(مطهري، » شودمی
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گیرد که مانند یک گل، به دور از خشونت با او برخورد صورت گیـرد و  قرار می
خـویی او را بـه سـوي خـویش بکشـاند، و از سـر مهربـانی و محبـت         مربی با نـرم 

آیـد، دغدغـه داشـته، نگـران     مـی خویش، نسبت به خیر و شري که براي او پـیش 
ته نبـوده، و خشـونت و   باشد. اما در صورتی که مربی به این خصـلت نیـک آراس ـ  

شـود، و چـه بسـا بـه     دلی بر او غلبه داشته باشد، تربیت با چالش مواجـه مـی  سنگ
تغییرات ظاهري ناشی از ترس در متربی محـدود گـردد و او را نسـبت بـه دیـن و      

  دار بدبین گرداند.افراد دین

  . تواضع و فروتنی2.2.4
 9بـراي پیـامبر اکـرم    هایی است که برخـورداري از آن تواضع از دیگر ویژگی

بعـک مـنَ      (گیـرد:  مورد تأکید قرآن کریم قرار می و اخفْـض جناحـک لمـنِ اتَّ
)؛ و پـر و بـال خـود را بـراى مؤمنـانى کـه از تـو پیـروى         215(شـعراء/  )المْؤمْنینَ
  کنند بگستر. مى

تو را این تعبیر کنایۀ زیبایى از تواضع است؛یعنی اي پیامبر در برابر کسانی که 
  دهنـد و بـه تـو اعتمـاد    کنند و دل و جانشان را در اختیـار تـو قـرار مـی    پیروي می

، 11کننــد، تواضــع داشــته باشــد و از غــرور پرهیــز کــن (مکــارم شــیرازي، جمــی
). چرا که غرور سرچشمۀ بیگانگى از خدا و خویشتن، اشتباه در قضاوت، 132ص

  به انواع گناهان است.گم کردن راه حق، پیوستن به خط شیطان، و آلودگى 
دارد، بـراي غـرور   قرآن کریم همان گونه که با تمثیلی زیبا تواضع را بیان مـی 

کند هاى ظاهرى آن می که یک خوى خطرناك درونى است، نیز اشاره به پدیده
ـک لَـنْ     (گویـد:  و به طور مستقیم از غرور نمی و لا تمَشِ فـی الأرضِ مرحَـاً إِنَّ

ضرِقَ الأر خْ جِبالَ طُولاً تَ لغَُ الْ لنَْ تَب ؛ و در روى زمین با کبر و سر 37(اسراء/ )و(
هایت) زمـین  توانى (با گام مستى راه مرو، زیرا تو (هر چند قوى باشى) هرگز نمى

  ها برسى. توانى در بلندى به کوه را بشکافى و هرگز نمى
ی تواضع کـرده  به امر الهی خود را متخلق به این خلق پسندیده، یعن 9پیامبر
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داد بـه   و غرور را از خویشتن رانده بود. به عنوان مثـال ایشـان هرگـز اجـازه نمـى     
فرمود، شما بـه   هنگامى که سوار بود افرادى در رکاب او پیاده راه بروند، بلکه مى

رسـیم، چـرا کـه حرکـت      آیم و در آنجا به هم مى فلان مکان بروید و من هم مى
شد (مکارم شیرازي،  بب غرور سوار و ذلت پیاده مىکردن پیاده در کنار سواره س

). ایشان به سبب پیامبري و شأن تربیتی خود، به دنبـال فخرفروشـی   124، ص12ج
به عالم نبود؛ ایشان و سایر پیامبران مأمور بودند که هدایت مردم را در راه حق به 

  عهده گیرند، نه این که به سبب این لطف الهی دچار غرور شوند.
خوشا به حال کسـی کـه   «فرمایند: خود در رابطه با فروتنی می 9ر اکرمپیامب

آن آن که او را نقص و کاستی باشد و خود را ذلیل گردانـد، بـی  فروتنی کند، بی
  ).405، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، » که او را خواري و مسکنت باشد

داى خ ـ«نویسـد:  فیض کاشانی نیز دربارة آراستگی مربی به ایـن خصـلت مـی   
گوید براى تو در پیشگاه من ارزشى است تا آن گاه کـه بـراى خـودت    متعال می

ارجى قائل نباشى. پس اگر براى خـود ارجـى قائـل شـوى در پیشـگاه مـا ارجـى        
ندارى و هر کس این مطلب را از دین نداند نام عالم بر او نهادن دروغ است و هر 

براى خود ارجـى قائـل نشـود،    کس آن را بداند بر او لازم است که تکبر نکند و 
  ).333، ص6(فیض کاشانی، ج»  تکبر ورزیدن به علم و عمل همین است

  علاوه بر ارزش تواضـع در پیشـگاه الهـی، تواضـع بـر ارج و قـرب مربـی نیـز        
گیري روابط صمیمانه و درستی که لازمۀ تربیت و اثرگذاري افزاید و به شکلمی

و رفتارهاي متواضعانه مربی، الگویی براي شود، اش منجر میاست بین او و متربی
  گردد.متربیانش می

  . آراستگی و نظافت2.2.5
هـا بـا یکـدیگر    آراستگی از اموري است که در روابط اجتماعی و ارتبـاط انسـان  

تـرین عوامـل در جـذب یـا دفـع افـراد از       بسیار تأثیرگذار اسـت، و یکـی از مهـم   
تگی و نظافت در امر قرآنی بـه  یکدیگر است. به همین سبب است که بحث آراس
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سازي و هدایت مردم، مغفـول نمانـده و مـورد اشـاره واقـع      در راه آگاه 9پیامبر
ـزَ        (شده است:  الرُّج ـرْ وفطََه ـکیابث ـرْ وفَکَب ـکبر و رـذ أنْ ثِّرُ قُـم فَ دْا المهیا أی

جرْ ؛ برخیـز  )در بسـترآرمیده  و( )؛ اى جامه خواب به خود پیچیده1ـ5(مدثر/ )فَاه
؛ و پروردگـارت را بـزرگ بشـمار؛ و لباسـت را     )و عالمیان را بیم ده( و انذار کن

  پاك کن؛ و از پلیدى دور شو.
، مؤمنان را خطاب قرار 31علاوه بر این خطاب، خداوند در سورة اعراف آیۀ 

 ـ   یا بنی(فرمایـد:  داده می سکُـلِّ م د )؛ اى 31(اعـراف/  )جِدآدم خُذُوا زینَتَکُم عنْ
فرزندان آدم، در هر مسجدى، آرایش و زینـت همـراه خـود برگیریـد و خـود را      

 آراسته گردانید.
اگر انسان در دنیا بـه  «نویسد: دربارة ضرورت آراستگی می ;علامه طباطبایی

کرد هرگز محتاج به زینتى که خود را بـا آن بیارایـد    صورت انفرادى زندگى مى
که چنین چیزى لازم اسـت، و  کرد  اصلاً به خاطرش هم خطور نمىشد، بلکه  نمى

لیکن از آنجایى کـه زنـدگی او جـز بـه طـور اجتمـاع ممکـن نیسـت، و زنـدگى          
اجتماعى هم قهراً محتاج به اراده و کراهت، حب و بغض، رضا و سـخط و امثـال   

را خورد کـه یکـى    هایى برمى آن است، از این جهت خواه ناخواه به قیافه و شکل
غیبى از مـاوراى فطـرتش بـه او      آید، لذا معلم دارد و از یکى بدش مى دوست مى

الهام کرده تا به اصلاح مفاسد خود بپردازد، و معایب خـود را بـر طـرف سـاخته،     
). بنابراین از آنجا کـه در راهبـري و   100، ص8(طباطبایی، ج» خود را زینت دهد
اطـب و متربـی وجـود دارد، آراسـتگی     گیري مسـتقیم بـا مخ  تربیت نیاز به ارتباط

 :هاي ضروري براي او است. از این رو تمام پیامبرانهادي و مربی، از ویژگی
 6بدین ویژگی آراسته بودند. 7به فرمودة امام رضا
ترین مردم پیغمبر ما نظیف«آورد: می 9در آراستگی پیامبر ;شهید مطهري

  العـاده نظیـف  و را مـردى فـوق  بـود ا ودش بود. امروز هم اگر پیغمبـر مـى  زمان خ
شد و توصیه وقت از آن جدا نمى هیچ 9دیدیم. یکى از چیزهایى که پیغمبرمى
لباسـش  دیـن  استعمال عطر و بوى خوش است. حال اگر یک نفـر مبلـغ    ،کردمى
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از نظـر فقهـى شـاید نشـود گفـت او کـار        ،کثیف و چرکین و بدنش متعفن باشـد 
اب را بکنیـد کـه ایـن آدم بـا ایـن وضـع       ولى شما این حس ـ ،حرامى مرتکب شده

گوید من آمده به یک جوان خیلى نظیف و پاکیزه مى ،کثیف و چرکین و متعفن
جوان این اگر سخنانش از جواهر هم باشد  .خواهم تو را به اسلام دعوت بکنممى
نباید طورى باشد که در مردم نفرت و تنفـر و فـرار    مبلغ رود.بار حرفش نمى زیر

(مطهـري،  » اش دیگران را جذب کنـد ، بلکه باید نظم، نظافت و زیباییایجاد کند
  ).214ب، ص1368

و ادامه دهندة راه و کار ایشان است، باید بـا   9رو پیامبر اکرممربی که دنباله
برخورداري از ویژگی آراستگی، مانع دفع متربی گشته، در او کشش ایجاد کنـد  

ت او مبادرت ورزد و ارتباط مطلوبی که لازمۀ تا بتواند بر او تأثیر گذارد و به تربی
تربیت است شکل پذیرد؛ و خود نیـز الگـوي متربـی در برخـورداري از خصـلتی      

  گردد که لازمۀ ایمان معرفی شده است.

  نتیجه گیري
ها، به خصوص معلمان، کـه  براي تمامی انسان 9از آنجا که پیامبر گرامی اسلام

باشـند؛ اسـتخراج و   ین اسـوه، الگـو و نمونـه مـی    اند، بهتربه تعبیري جانشین ایشان
هاي این بزرگوار در جایگاه معلمی، براساس خطابات مستقیم یگانه تبیین ویژگی

انـدرکاران  گشـاي دسـت  توانـد راه کتاب هدایت، یعنی قرآن کریم به ایشان، مـی 
  تعلیم و تربیت، خصوصاً متولیان و مربیان تربیت دینی باشد.

اي و فـردي، قابـل   هاي حرفـه ، به دو دسته ویژگی9اکرمهاي پیامبر ویژگی
هاسـت کـه برخـورداري از    اي از ویژگیاي، دستههاي حرفهتقسیم است. ویژگی

اي، از جملـه معلمـی، از ضـروریات    آنها براي به عهده گرفتن هر جایگاه و حرفه
آن  است. برخورداري از علم کافی به محتوایی که قرار بر ارائه یـا کـار براسـاس   

  هـاي تخصصـی  است و نیز آشنایی با متربیـان و شـناخت آنهـا، از جملـه ویژگـی     
  اند.باشند که در کسوت معلمی مورد توجه قرار گرفتهمی
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مج

هـاي  توان آنها را با عنوان ویژگیهاي عامی هستند که میدستۀ دیگر، ویژگی
ارتبـاط بـا    هاي فردي درها ناظر به ویژگیفردي مورد اشاره قرار داد. این ویژگی

هـاي فـردي در ارتبـاط بـا خـود در      خود و در ارتباط با دیگـران هسـتند. ویژگـی   
گردنــد و بــدیهی اســت کــه  پــویی خلاصــه مــیخشــیت الهــی، اخــلاص و حــق

برخورداري از آنها براي انسان رضایت الهی، برکت و موفقیت در کار را به دنبال 
کـه برخاسـته از طبیعـت کـار      هاي فردي در ارتباط با دیگران، نیـز دارند. ویژگی

معلمی و لـزوم ارتباطـات بـین فـردي و اجتمـاعی وي و رویـارویی او بـا افـراد و         
شرایط مختلف است، توفیق بیشتر در کار را براي مربی به همراه دارند. این گروه 

  هــایی مشــتمل بــر صــداقت، شــکیبایی، مهربــانی، تواضــع و آراســتگیاز ویژگــی
گویی و عامل بودن مربی، در راستاي تأثیرگـذاري  گویی، درستباشد. راستمی

درست بر متربی؛ صبر و استقامت وي در برخـورد بـا شـرایط مختلـف در طریـق      
رسیدن به اهداف؛ برخورداري از فروتنی، مهربانی و آراستگی در جهت ایجاد و 

  حفظ رابطۀ صحیح با متربی، مورد تأکید است.

  هانوشتپی
1 .)قُلْ إِنَّما أنَا بثلُْکُم110(کهف/ )شَرٌ م.(  
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حانَ ربی هلْ کُنتْ إِلاَّ بشَراً رسولاً(. 3 ب93(اسراء/ )قُلْ س.(  
  ).188اعراف/( )أنَا إِلاَّ نَذیرٌ و بشیرٌ(. 4
پیروزي با صبر همراه است و گشایش با گرفتاري، به راستی که با هر دشواري آسانی اسـت  . 5

  ).565، ص1، ج1385(محمدي ري شهري، 
  ).1003، ص2پاکیزگی از اخلاق انبیاء است (محمدي ري شهري، ج. 6
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